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 هاي سياسي متمركز ارزيابي عملكرد دولت محلي شهري در نظام

 : شوراهاي اسلامي شهرهاي ايرانمورد شناسي

1 هادي ويسيدكتر

 چكيده
مي نهادهاي دولت محلي يكي از اجزاي ساختاري باشد. اداره امور كشور در دوره مدرن است كه عملكرد آن متأثر از عوامل گوناگوني

هاي سياسـي بـه طور كلي، نظامبه هاي مؤثر بر عملكرد دولت محلي در هر كشور است. در اين ميان، نظام سياسي يكي از مهمترين مؤلفه

و ناحيه سه دستة نظام مي هاي تك ساخت، فدرال و كه در اين ميان كشور شوند اي تقسيم ايران داراي نظام سياسي تـك سـاخت اسـت

در شوراهاي اسلامي شهر به و در قانون اساسي تعريف شده است، امـا شـوراهاي اسـلامي شـهر  عنوان نماد دولت محلي در اين ساختار

و نظام سياس عمل دچار مشكلات زيادي بوده مرحله و حوزة عملكردي آنها تابع ساخت قدرت ي ايران بوده است. بر اين اسـاس، ايـن اند

و تك ساخت بر شوراهاي اسلامي شهر در ايران است. بدين منظور در ايـن پـژوهش، تحقيق به دنبال بررسي تأثير نظام سياسي متمركز

و تف و اسناد و اصلاحات آن سيرهاي شـوراي نظام شوراهاي اسلامي شهري ايران بر مبناي قانون اساسي، قوانين عادي شوراهاي اسلامي

و به شـيوة تحليـل محتـوا، مـورد نگهبان مورد بررسي قرار گرفته است. دادههاي تحقيق به شيوه كتابخانه و اسنادي گردآوري شده اي

و تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي و تجزيه دهد كـه نظـام سياسـي بـر اساسـنامه، حـدود اختيـارات، ميـزان اسـتقلال

و باعث كارآمدي اندك دولت محلي شده است.گيري دول تصميم ت محلي تأثير گذاشته

 نظام سياسي، تمركزگرايي، دولت محلي، شوراهاي اسلامي شهر.كليد واژگان:
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 مقدمه
و داراي علت وجـودي دولت محلي، واقعيتي انكارناپذير

و پايدار براي اداره امور عمومي محلي  و وجـه قوي بوده
ـ سياسـي مـدرن بـه  اشتراك تمـامي مكاتـب فلسـفي

(ويسـي، حساب مي ). ايـن نهـاد محلـي19: 1391آيد
در يكي از اجزاي ساختاري نظام هاي سياسي است كـه

به دهه دليل پيچيدگي ابعاد مختلف امور ملي هاي اخير
و محلي بيش از گذشته مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. 

و تــراكم بيشــتر شــهروندان در در ايــن ميــان، تمركــز
و نيازهـاي و بـه نسـبت آن افـزايش تقاضـا كلانشهرها
و مشكلات كلانشهري در ابعاد  فزاينده برآمده از مسائل
گوناگون، ضرورت ايجاد دولت محلـي در كلانشـهرها را 

كنـد. ايـن پديـدة بيش از ساير سكونتگاهها توجيه مـي 
اصـول جغرافياي سياسي، به لحاظ ماهيت، مبتنـي بـر 

و تصميم دموكراتيك، برنامه از ريزي پـايين بـه«گيـري
و محلـــه مبنـــا، شـــهروندمدار،، محلـــي»1بـــالا گـــرا

و حساب پذير، مسئوليت مشاركت ده، پـس پذير، پاسخگو
و رابطه افقي با سـاير  و خودگردان داراي استقلال مالي

و سطوح قدرت مي و در تعامـل بـا بخـش دولتـي باشد
 ــ ــال ه ــه دنب ــي ب ــتمخصوص ــي، ظرفي و افزاي ــازي س

ــميم  ــراي تص ــازي ب ــت توانمندس ــوب اس ــازي مطل س
. اما ايـن اصـول تئوريـك دولـت)3: 1392(ويسي،الف

و كشــورهاي محلــي در عمــل در نظــام هــاي سياســي
و مشكلات فراواني شـده اسـت. مختلف، دچار آسيب ها

رسد كـه در بسـياري از كشـورهاي در حـال به نظر مي
و سياسي تـك توسعه كه داراي نظام  سـاخت، متمركـز

و محلــي را بــراي  قطبــي هســتند، تمــامي امــور ملــي
ــميم ــري در پايتخــت تص ــرده گي ــز ك ــا متمرك و ه ــد ان
و برنامه گيري تصميم از ريزي ها »2بـالا بـه پـايين«ها را

طور يكسان براي تمامي نواحي سرزميني خود اعمال به
ب كنند. در عوض اين گونه كشورها به ناچار متناسـ مي

و تحولات جهاني نوعي الگوي شبه عدم تمركز با تغيير
 
1 - Down to Up  
2 - Up to Down 

و را بر مبناي دولت محلي براي نهادسازي دموكراتيـك
انـد كـه بـا ماهيـت تقويت مشروعيت خود ايجاد كـرده 

 اصلي دولت محلي فاصله زيادي دارد.
(آغـاز90ايران كشوري است كه از حدود سال پيش

و حكومــت رضاشــاه) داراي نظــام سياســي متمر  ــز ك
و بـراي ادارة امـور شـهرهاي خـود تك سـاخت اسـت

الگوهاي نهادي مختلفي را تجربه كرده است. در دورة 
عنـوان انقلاب اسـلامي، شـوراهاي اسـلامي شـهر بـه 

و بـه  و دموكراتيك عنـوان نمـاد دولـت نهادي مردمي
و مـديريت شـهرها  محلي در ايران متـولي اداره امـور

و چارچوب آن در قانون اس اسي ذكر گرديد، اما شدند
و در عمــل دچــار  شــوراهاي اســلامي شــهر در اجــرا
ــام  ــراي نظ و ذات تمركزگ ــي شــدند مشــكلات فراوان
سياسي ايران عرصه را براي فعاليت شوراهاي اسلامي 

عنوان نهادي تمركززدا تنگ كرده اسـت. ايـن شهر به
پژوهش به دنبال ارزيابي عملكـرد شـوراهاي اسـلامي 

و متمركـز ايـران شهر در نظام سياسـي  تـك سـاخت
است تا وضعيت اين نهاد دموكراتيك در ساختار نظام 

 سياسي ايران مشخص گردد.

 سابقه پژوهش
تحقيقات زيادي دربارة دولت محلي انجام شـده اسـت،

و اما پژوهش هاي اندكي به رابطـة بـين نظـام سياسـي
و استروم دولت محلي توجه كرده )2003(3اند. ديگيتانو

و تاريخي به اين نتيجه رسيده اند كه بسترهاي فرهنگي
و همچنين ايدئولوژي حكومت نقش مستقيمي در نـوع 

و جانســونو نحــوة اداره امــور شــهري دارد. 4برينكــف

با مطالعه كشـورهاي ناپايـدار سياسـي معتقـد)2009(
هستند كه بـازيگران سـطح ملـي، تمايـل كمتـري بـه 

م و نهادي محلي و توسعه شوراها ردمي دارنـد. كـاكس
با مطالعه دولت محلي شهري در هلند)،2010(5كمپن

 
3 - DiGaetano & Strom 
4 - Brinkerhoff & Johnson 
5 - Kokx & Kempen 
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و دولـت محلـي رابطه اتحاديه اروپا، حكومت ملي هلند
و تنش مي را يك رابطه عمودي  دانند. زا

ــژوهش ــان، پ ــي زب ــاي فارس در در دني ــادي ــاي زي ه
خصوص شوراهاي اسلامي انجام شده اسـت. بسـيار از 
و تـأثير آن بـر  مطالعات به اهميت شوراهاي اسـلامي

ــرده  ــد ك ــتايي) تأكي (روس ــعه و توس ــواني (رض ــد ان
ــدي، ــاران، 1388احمـ و همكـ ــاهري ؛ 1389؛ پورطـ

و احمدونـــــد، اژدري و 1390فـــــرد ؛ هاشـــــمي
ــاران، ــين؛1390همك و آي ــاني ــدم، فراه و 1391مق (

) ) شـوراهاي اسـلامي را از 1381افرادي نظير پيـران
و دموكراسـي مـي  دانـد، امـا لوازم اصلي جامعه مدني

) و دريايي ) نشـان داد 1386نتايج تحقيق آذربايجاني
و بعـد از تشـكيل كه بين اثربخشي شهرداري ها قبـل

رد. شوراهاي اسلامي شهر تفاوت معناداري وجـود نـدا 
و كـارآيي  برخي تحقيقات بر عوامل مؤثر بـر عملكـرد

ــرده  ــه كـ ــلامي توجـ ــورهاي اسـ و شـ ــا ــد. ازكيـ انـ
( ايماني )، عملكرد شـوراها را متـأثر از 1384جاجرمي

و جامعه شناختي مـي و برخـي مسائل فرهنگي داننـد
( ديگر نظيـر هريسـي  ( 1381نـژاد و دشـتي (1388 (

و قانونگذاري مي  دانند. ريشه در مباني حقوقي
مي بررسي دهد كـه پـژوهش هاي صورت گرفته نشان

مستقلي در خصوص تأثير نظام سياسي بـر شـوراهاي 
اسلامي صورت نگرفته است. از ايـن رو، ايـن تحقيـق 

 تواند گامي نو در اين زمينه باشد. مي

 مباني نظري تحقيق
دولت محلي، نهادهايي هستند كه از طريق فراينـدهاي

و بر  هـاي پاية ارادة شـهروندان در مقيـاس دموكراتيك
و اداره امـور شوند تا به تصميم فروملي ايجاد مي گيـري

(ويسي،الف ). اين نهادها فاقد63: 1392محلي بپردازند
و معمولاً در همه نظـام  هـاي سياسـي حاكميت هستند

شــود. موفقيــت هــر كشــوري در توســعه مشــاهده مــي
ت و سياسي نه نها به دولت اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي

هاي محلـي مركزي، بلكه تا حد زيادي به عملكرد دولت
)؛ ايــن بــدان (Chowdhury,2012:3وابســته اســت 

معناست كه عملكرد مثبت دولـت محلـي نـه تنهـا بـر
توســعه محلــي، بلكــه بــر توســعه ملــي كشــور، نقــش 

 مستقيمي دارد.
مهمترين دولـت محلـي در هـر كشـور، دولـت محلـي

ك(كلان) و شهرها است ه عوامل متعـددي بـر كيفيـت
كاركرد دولت محلي شـهري تأثيرگـذار اسـت. در ايـن
ميان، يكي از مهمترين عوامل مـؤثر بـر دولـت محلـي، 

هـاي هـر يـك از حكومـت نظام سياسي كشـور اسـت. 
جهـان بـراي اداره امـور خـود، نيازمنـد نـوع1پايه ملت

و  خاصي از نظام سياسي هستند كه از نظـر ايـدئولوژي
هـاي مختلفـي تقسـيم فضـايي قـدرت بـه نظـام توزيع
از شوند. نظام مي ايـدئولوژي هاي سياسي كه خود متأثر

و قــانون اساســي هســتند، سياســي،  فرهنــگ سياســي
ميزان اداره امور عمومي محلي،طور مستقيم بر نحوة به

و  و توزيع قدرت در واحدهاي سياسي فروملي اختيارات
و كلان (دولت محلي) نهادهاي اداره امور شهري  شهري

هـاي نظـام گذارنـد. مـيو قوانين حاكم بـر آنهـا تـأثير
و الگوهــاي  ــدرت ــع فضــايي ق سياســي، سيســتم توزي
تمركزگرايي يا تمركززدايـي را در هـر كشـوري تعيـين 

و عمـدتاً بـه سـه دسـته نظـام مي هـاي سياسـي كنند
هـايو نظـام3هـاي سياسـي فـدرال، نظـام2ساخت تك

( تقسـيم مـي4اي سياسـي ناحيـه   & Glassnerشـوند

Fahrer,2004:108-119هاي سياسـي ). هر يك از نظام
اي دارنـد كـه هاي محلي ديـدگاه ويـژه نسبت به دولت

و  عمدتاً وجه تمـايز آنهـا در ميـزان اختيـارات، قـدرت
و نحوه تعامل آنها با حكومـت وظايف دولت هاي محلي
 باشد. مركزي مي

و ساخت، ساخت در نظام سياسي تك ار حكومت متمركز
و قدرت سياسي به نهادهاي خارج از  تك سطحي است
 
1 - Nation-state 
2 - Unitary State 
3 - Federal State 
4 - Regional State 
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حكومت قابل تفكيك نيست. حكومت مركزي بر اساس
و سازمان هـاي نياز در واحدهاي سياسي فروملي، دفاتر

و كند تا سياست نمايندگي خود را ايجاد مي هاي واحـد
هاي جغرافيايي بـر يكسان خود را بدون توجه به تفاوت

( فضاي ). Newton & Deth,2009:116كشـور اعمـال كننـد

ها بر حسـب دسـتوري كـه از مركـز صـادر اين سازمان
و خـود هـيچ گردد، انجـام وظيفـه مـي مي گونـه كننـد

در اختياري ندارند. در اين الگو، حكومت مركزي به ويژه
و پرجمعيت، به منظور ارتبـاط بيشـتر كشورهاي پهناور

و در جهت گسـتر  ش مشـروعيت سياسـي خود با مردم
و متأثر از جهاني شـدن دموكراسـي، دولـت هـاي خود

و هـاي محلـي بـه محلي را در مقايس ويـژه در شـهرها
به كند، اما دولت كلانشهرها ايجاد مي شـدت هاي محلي

و نقـش  و كنترل حكومـت مركـزي اسـت مورد نظارت
و درجـه  آفريني آنها تابع ميـزان اختيـار واگـذار شـده

و بسط قـدر  ت حكومـت مركـزي اسـت. معمـولاً قبض
و عمرانـي سـطحي قلمرو وظايف آنها به امور خـدماتي

در محدود مي و به لحاظ فراينـدي نيـز در امـوري شود
هــاي حكــومتي، حــد تشــخيص، پيشــنهاد بــه ســازمان

و نظارت بر پروژه تصميم ها با همـاهنگي گيري مشروط
كننـد دولت مركزي يا نهادهاي محلي آن دخالـت مـي 

و كاويـانيظ(حاف )؛ بنـابراين در ايـن52: 1383راد، نيـا
هـاي محلـي از درجـه سيستم، ميزان اعتماد به دولـت

و تفـويض اختيـار بـه آنـان، پايين تري برخوردار بـوده
و معمـولاً شامل فعاليت و كم اهميت اسـت هاي جزيي
ريزي شده از اختيارات حكومـت مركـزي فعاليت برنامه
ع نظـام سياسـي كـه بـر شود. در ايـن نـو محسوب مي

پذيري عمودي شـكل مبناي سيستم بوروكراسي اطاعت
و فسـاد در آن زيـاد بـه  گرفته است، معمولاً ناكارآمدي

( چشم مي ). سـاختار توزيـع Coulsonb,1995:9خـورد
و جايگاه دولت محلـي در نظـام سياسـي  فضايي قدرت

آمده است. جـايي كـه1ساخت در بخشي از شكل تك
و دولـت دولت محلي ري شه اندكي در ميـان ملـت دارد

و در ســيطره قــدرت او  محلــي، زادة حكومــت مركــزي
 باشد. مي

كه اما الگوي فدرال، جغرافيايي ترين نظام سياسي است
و عـدم هاي ناحيـه بر اساس تفاوت اي بنـا شـده اسـت

(شـكل  ). در ايـن نظـام،1تمركز جزء ذاتـي آن اسـت
و محلـي بـر ساختار قدرت در سه سـطح ملـي، ايـالتي 
و دولـت هـاي محلـي، اساس قانون تقسيم شـده اسـت

و خــودگرداني بــه در درجــه بــالايي از اختيــارات ويــژه
( كلانشـــهرها برخـــوردار مـــي  Dickerson etباشـــند

al,2009:332-333 در اين سيستم، دولت فدرال يا سطح .(
(پـول  و جنگ، اقتصاد ملي ملي، مسئوليت امنيت ملي

و درآمدهاي ار و ديپلماسي واحد زي)، سياست خارجي
و  و سـاير مسـائل آموزشـي، بهداشـتي را بر عهده دارد
و خـدمات شـهري  و نقل، رفاه اجتماعي درماني، حمل
ــت  ــي اســ و محلــ ــالتي ــت ايــ ــدة دولــ ــر عهــ بــ

)Caramani,2014:183.( در علاوه بر آن، دولت هاي محلـي
و قضـايي نيـز  نظام فدرال، به وظايف سياسي، امنيتـي

و در مراحل فرايندي نيز از مرحله تشخيص پردا مي زند
و بـازخورد در امـورو تصميم و نظـارت گيري تـا اجـرا

( محلي دخالت مي و كاوياني حافظكنند ).52: 1383راد، نيا

ــت ــياري از حكوم ــه بس ــه ك و همانگون ــز ــاي متمرك ه
به تك و عدم تمركـز در حـال ساخت سوي تمركززدايي

ا هـاي فـدرالز حكومـت گام برداشتن هستند، بسياري
و تمركزگرايي اقـداماتي  نيز در برخي امور جهت تمركز

و بسيط انجام داده اند؛ به عبارت ديگر، دو الگوي فدرال
و تمركـز دارنـد.  به ترتيب كشش به سمت عدم تمركز
بر اين اساس، نوع سومي از نظام سياسي بـه نـام نظـام 

اسـت، اي كه تعديل كنندة دو نظام ديگر سياسي ناحيه
و شكل گرفت. در نظام سياسـي ناحيـه  اي كـه نيوتـون

 نامنـد مـي» نظـام سياسـي شـبه فـدرال«ديس آن را 

)Newton & Deth,2009:114 ،(صـورت بدنة اصلي كشور بـه
شود، اما از سوي حكومت مركـزي تك ساخت اداره مي
هــاي اي از كشــور كــه داراي تفــاوت بــه منــاطق ويــژه
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و زباني با بد نـه اصـلي كشـور هسـتند، فرهنگي، قومي
شـود اعطا مـي» حكمراني داخلي«خودگرداني در قالب 

و اسپانيا). اما اين واحدهاي( نظير نظام سياسي بريتانيا

سياسي خودگردان در امور حساس ملي تـابع حكومـت 
ــي  ــزي م ــائل مرك ــزي در مس ــت مرك و حكوم ــند باش

و ملي دست بالا را دارد. منطقه  اي

 هاي سياسي : ساختار نظام1شكل
 منبع: نگارندگان

 روش تحقيق
اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به اين مسـئله اسـت

ي بـر كـارآيي شـوراهاي تـأثير نظام سياسـي چـه كه
در پاسـخ بـه اسـلامي شـهر در ايـران داشـته اسـت؟

مسئله تحقيق، فرضيه تحقيـق ايـن اسـت كـه نظـام 
و ضـعف قـوانين پايـه  سياسي متمركز ايران بر ابهـام
شورا، ميزان اندك اختيارات شورا، عدم استقلال مالي 

گيري شورا، عدم ضـمانت اجرايـي مصـوباتو تصميم
ــي  و ب ــودن شــوراها ــا ب ــازيگران شــورا، نوپ كيفيتــي ب

و تــأثيرشـوراهاي اســلامي شــهر  عنــوان بــه گذاشــته
مهمترين عامل ناكارآمـدي دولـت محلـي شـهري در 

و ايران عمل كرده است. براي ارزيابي فرضيه، داده هـا
ــات  ــه اطلاع ــر پاي ــق ب ــاز تحقي ــورد ني ــات م اطلاع

؛هـاي مـرتبط بـا تحقيـق اي از اسناد، كتـاب كتابخانه
و اصـلاحيه هـاي متعـدد نظير قانون اساسي، قـوانين

اسلامي ثبت در روزنامه رسـمي قانون عادي شوراهاي 
و كشور ـبه  عنوان معتبرترين نهاد متولي امر در ايرانــ

و گزارش ،شـوراي نگهبـان قـانون اساسـي هاي اسناد
روش تحليـلةوسـيل گردآوري شده است. سـپس بـه

و تحليـل قـراريمحتوا، دادهها تحقيق مـورد تجزيـه
 گرفته است.

 هاي تحقيق يافته
ايـران بـر اسـاس قـانون ساختار نظامي سياسـي-

 اساسي
با نگاهي مختصر به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

شويم كـه نظـام سياسـي ايـران تـك سـاخت متوجه مي
و رهبـر  و متمركز است. در اين نظام، ولـي فقيـه (بسيط)

مي جمهوري اسلامي ايران به باشد عنوان رأس هرم قدرت
و  ــه ــه، مقننّ ــواي مجري ــاي ق ــس از آن رؤس ــائيهو پ قض

عنوان بعد تكثرگراي ساخت قدرت در فضـاي سياسـي به
و متناظر با هر يـك از آنـان  (پايتخت) قرار دارند متمركز

و نهادهــايي در ســطوح تقســيمات كشــوري ســازمان هــا
صورت سلسله مراتبي در نظر گرفتـه شـده اسـت. ايـن به
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و از ساختار بدين معنا است كـه در بعـد عمـودي قـدرت
و سـطوح نظر فضاي  و ردههـا جغرافيـايي متمركـز بـوده

و يـا  و قلمروهاي فضايي فاقد قدرت سياسي پايين نهادي
باشـد كـه نقـش تفويض شده از كانون نظام سياسي مـي 

و اجـرا كننـده تصـميمات مركـز را ايفـا  و منفعـل مطيع
(اصـل مي كنند. در كنار قواي سـه گانـه، قـانون اساسـي

نــوان يكــي از اركــانع هفــتم)، شــوراهاي اســلامي را بــه
گيرنده نظام جمهوري اسـلامي در سـطوح محلـي تصميم

(قــانون اساسـي جمهــوري اســلامي  تعريـف كــرده اسـت
تا32: 1386ايران، و ). اما و بر اسـاس اصـول بعـدي كنون

قوانين عادي، شواهدي مبني بر اين ادعا در ايـران ظـاهر 
ن (نگاه كنيد به: ادامه مقاله). علاوه بر هادهـاي نشده است

فـوق، مراكـز ديگـري از قــدرت؛ نظيـر مجمـع تشــخيص 
و مجلــس خبرگــان در  مصــلحت نظــام، شــوراي نگهبــان
ساختار نظام سياسي ايران وجود دارد كه باعـث پيچيـده 

و تمركز جغرافيايي آن شده است.  شدن اين نظام
در-  قانون اساسيشوراهاي اسلامي

م مبناي شكل فـاد ذكـر گيري شـوراهاي اسـلامي در ايـران،
شدة اصول شـوراهاي اسـلامي در قـانون اساسـي جمهـوري 
و مـوازين اسـلام اخـذ  اسلامي ايران است كه از آيات قـرآن
و مـواد ذكـر شـده در قـانون اساسـي در  شده است. اصـول

صورت تلويحي در بنـد هشـت خصوص شوراهاي اسلامي، به
و به و آشـكار در اصـل اصل سوم قانون اساسي طور مسـتقيم

(اصل يكصدم، ششم، و فصل هفتم قانون اصـل اصل هفتم
و يكم، و دوم،اصل يكصد و سـوم، اصل يكصد اصـل يكصـد

و چهارم،  و اصل يكصد و پنجم و ششـم) اصل يكصد يكصـد
ــلامي  ــوري اس ــي جمه ــانون اساس (ق ــت ــده اس ــاره ش اش

و 1386ايران، و مفاد آن، اصول ). هر چند متن قانون اساسي
(به جزئيات نپرداخته است) كـه در حكـم  مفاهيم كلي است
نقشة راه براي جمهوري اسلامي ايـران اسـت، امـا در برخـي 

و به و شـف موارد اف ويژه در خصوص شوراهاي اسـلامي گويـا
در قانون اساسي مشـخص نشـده اسـت كـه شـوراها نيست. 

هاي اجتماعي، اقتصادي، عمرانـي براي پيشبرد سريع برنامه«
اصل هفتم قانون اساسي،، داراي چه اختياراتي هستند. ...»و 

و اداره امـور اركان تصميم«شوراهاي اسلامي را يكي از  گيري

و» كشــور در در كنــار مجلــس شــوراي اســلامي نــام بــرده
شأن سطح قوه مقننّه قـرار داده اسـت، امـا حقيقت آن را هم

و يكم بيان شده كه  مجلس شوراي اسـلامي«در اصل هفتاد
توانـد در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسـي، مـي 

و محلـي ». قانون وضع كند عموم مسائل، اعم از مسائل ملـي
ر بـه است. از سوي ديگر در اصل يكصدم، شـوراها را منحص ـ

در امـور محلـي كـرده اسـت. اگرچـه وظيفـه» نظـارت«امر
و از اهـم وظـايف تصميم و نظارت مكمل يكديگر بوده گيري
و محلــي اســت، امــا در قــانون اساســي پارلمــان هــاي ملــي

مشخص نيست كه شـوراهاي اسـلامي داراي هـر دو وظيفـة 
و يـا تنـاقض آشـكار باعـث  فوق هستند يا خيـر. ايـن ابهـام

زيادي در خصوص وظايف شوراها تا به امـروز هاي كشمكش
شده است. برخـي بـه اسـتناد اصـل هفـتم قـانون اساسـي، 

ــوراها را  ــايف ش ــميم«وظ ــي تص ــور محل و اداره ام ــري » گي
دانند، اما برخي ديگر وظايف شـوراها را بـه اسـتناد اصـل مي

بــه امــر  قــانون اساســي منحصــر نظــارت در امــور«يكصــدم
ه اخير مورد توجه شوراي نگهبـان دانند كه ديدگامي» محلي

تــاريخ در 1382تيرمــاه14قــانون اساســي بــوده اســت. در
و مواد پاسخ شوراي نگهبان به اصلاح مادة يك قانون شوراها

در 1382ارديبهشـت24ديگري از اين قانون كه در تـاريخ 
مجلس شـوراي اسـلامي بـه تصـويب رسـيده بـود، شـوراي

كهكن نگهبان به صراحت اعلام مي شوراهاي موضوع اصل«د
ــد 100 ــارتي دارن ــه نظ ــي، وظيف ــانون اساس ــوراي» ق (ش

و يكـم، 309: 1382نگهبان، )؛ چرا كه بر اساس اصل هفتـاد
و وضع قوانين در عموم مسائل، مجلـس مرجع تصميم گيري

 شوراي اسلامي است.
 قانون عادي شوراهاي اسلامي-

در همان شطور كه ده اسـت اصل هفتم قانون اساسي بيان
و وظـايف«كه  و حـدود اختيـارات مـوارد، طـرز تشـكيل

و قوانين ناشي از آن معين مي ،»دكنـ شوراها را اين قانون
 1361بر اين اساس مجلس شـوراي ملـي در اول آذرمـاه

؛ مشتمل بـر»طرح تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري«
و 53 ــاده (روزنامــه رســمي26م تبصــره تصــويب كــرد

). وجــود شــوراي محلــه در 11022: شــماره1361كشــور،
و در نهايـت  شهرها كه نماينـدگان آنهـا شـوراي منطقـه
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و لازم شوراي شهر را تشكيل مي الاجرا بودن دهند، قطعي
و  نظر شوراي مـافوق بـراي اخـتلاف ميـان شـورا مـادون

و  ــي ــه شــوراي اســتان عضــويت مقامــات اجراي در كميت
)3بند40(ماده ريزي استان با داشتن حق يك رأي برنامه

هاي مهم ايـن قـانون اسـت، امـا وجـود جنـگ از شاخصه
و8تحميلي  و عـراق، وجـود نيروهـاي واگـرا ساله ايـران

و نگـاه امنيتـي نظـام جمهـوري  مركزگريز در قالب اقوام
 1361اسلامي ايران، باعث شد تا قانون شوراهاي مصـوب 

(ويسي،ب ). بر ايـن اسـاس، 150، 1392هرگز اجرا نگردد
53قانون الحاق يك تبصره بـه مـاده جلس شوراي مليم

28 در تـاريخ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشـوري
تـا تشـكيل شـوراي«از تصـويب گذرانـد كـه 1364مهر

اسلامي در هر شهر، وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور 
جانشين شـوراي اسـلامي آن شـهر در مـورد مربـوط بـه 

بودها شهرداري : 1364زنامـه رسـمي كشـور،(رو» خواهد
). هر چند تا پيش از اين هـم وضـعيت بـه 11855شماره

همين صورت بود، اما از اين تاريخ به بعد مديريت شهري 
(ارديبهشـت  ) 1378ايران تا تشـكيل شـوراهاي اسـلامي

(شكل رسماً از طرف دولت مركزي اداره مي ).2گرديد
عملي نشدن يك فصل از قانون اساسـي جمهـوري

مي ايران پس از انقلاب اسلامي همواره دغدغه برخي اسلا
ــي  ــوراي مل ــس ش ــدگان مجل و نماين ــي ــاي مل از نيروه
(اســلامي) بــوده اســت. بــر همــين اســاس، قــانون طــرح 

بارهـا 1361تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب
و دستخوش تغييـرات گسـترده  و از نظـر شـكلي اي شـد

هاي اين قـانونيهمحتوايي تغيير كرد. تا جايي كه اصلاح
قانون اصلاحيه مواد،15به 1386و قوانين بعدي تا سال 

و استفساريه رسيد.  الحاق مواد، الحاق تبصره، ماده واحده

 1378-1357: مدل اداره امور شهرهاي ايران در دوره2شكل
 151: 1392ويسي،بمنبع:

2، مـدت اعتبـار شـوراها از 1365 تير29يهاصلاحدر
(ماده4سال به و3سال ارتقا يافت براي نخستين بار)
ــا ســالة(از دور ) مفهــوم اعضــاي 1365مشــروطيت ت
(روزنامـه علي البدل در قوانين نهادهاي محلي وارد شـد

: شــماره 1365،جمهــوري اســلامي ايــران رســمي 
حداقل سن كانديدا بـراي 1369در اصلاحيه ). 12074

ازيعضويت در شورا به22اسلامي شهر سال25سال
) انون ق ـ). در 13346: شماره 1369،همانافزايش يافت

و و تشكيلات، وظايف انتخابات شوراهاي اسلامي كشور
، بـراي نخسـتين بـار 1375 شهرداران مصـوب انتخاب

و نوشـتن بـراي الزامـي كانديـداها سطح سواد خواندن
) ايـنة). در اصـلاحي 14957: شماره 1375،همانكرد

، شـرط سـواد بـراي كانديـداهاي 1382آبان قانون در 
ت و حـداقل داشـتن شوراهاي اسلامي شهرها غيير يافت

مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن، از شروط لازم 
شـهرها مصـوب براي كانديداتوري در شـوراهاي كـلان 

) ). در اصــلاحيه 17092: شــماره 1382،همــانگرديــد
اين شرط به ليسانس يا معـادل آن ارتقـا يافـت 1386

(جدول 18307: شماره 1386،همان( (1.(

شهردار

وزير كشور

رئيس جمهور

شهروندان شهروندان

و مديركل هاي شهرداريمعاونان

به نيابت از شوراي شهر
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 هاي انتخاباتي شوراهاي اسلامي(بر حسب سال) ويژگي:1جدول

قانون شاخصها
اصلاحيه 1369اصلاحيه 1365اصلاحيه1361

 1386اصلاحيه 1382اصلاحيه1375
حداقل سن
222225252525كانديداها
حداقل سن

151515151518دهندگانرأي

شرايط سكونتي
1 كانديدا

سال متصل به زمان1
نام يا سابقه ثبت

نمايندگي مجلس

سال متصل به زمان1
نام يا سابقه ثبت

نمايندگي مجلس
111

شرايط سكونتي
سال متصل به اخذ11دهندهراي

رأي
سال متصل به اخذ1

111رأي

داشتن سواد جزء شرايط نمي باشد اما در صورتي كه آراء شرايط سواد
 كانديداها برابر شود اولويت با كسي است كه سواد دارد.

و خواندن
 نوشتن

و روستاها خواندن
نوشتن

روستاهاي
خانوار200تا

و خواندن
نوشتن

تاشهرهاي
نفرميليون1

ديپلم يا
معادل

بيشترروستاهاي
 ديپلمخانوار200از

شهرهاي
بيش از يك
 ميليون نفر

فوق ديپلم
 يا معادل

شهرهاي
 هزار نفر20تا

فوق ديپلم
 يا معادل

شهرهاي بيش
هزارنفر20از

ليسانس
يا معادل

مدت اعتبار
244444شورا

و اصلاحات آن در سالمنبع: روزنامه رسمي كشور، استفاده از متون قانون و تنظيم از نگارنده) شوراها (گردآوري  هاي فوق،

و انتخابــات شــوراهاي قــانون تشــكيلات، وظــايف
و انتخـاب شـهرداران مصـوب  اول خـرداد اسلامي كشـور

از نظر ساختاري به نسبت قـوانين قبلـي تغييـرات 1375
و منطقــه در  فراوانــي در آن اعمــال شــد. شــوراي محلــه

و اعضـاي شـوراي شـهر از  در7شهرها منحـل شـد نفـر
(شهرهاي با جمعيـت بـيش از يـك ميليـون كلان شهرها

و شوراي شـهر تهـران بـه11نفر) به  نفـر تغييـر15نفر
(ماده  قيم از طرف شـهروندان ) كه به صورت مست7يافت

در يك مرحله انتخاب خواهد شد. اين بدين معناي اسـت 
و منتخـب محلـه يـا  كه هر عضو شـوراي شـهر، نماينـده
منطقه شهري نيستند، بلكه منتخب كل جمعيت شـهري 

(شكل مي ).3باشند

: مدل اداره امور شهرهاي ايران بر اساس قانون شوراهاي3شكل
 1375اسلامي مصوب 

 151: 1392ويسي،بمنبع:

ــانون ــن ق ــأت مركــزي حــل اخــتلاف در اي  هي
و به منظـور رسـيدگي بـه شـكايات مبنـي بـر تخلفـات

ازي شـهر اعتراضات شوراها يكـي از معـاونين متشـكل
و اجتماعي وزارت كشور،ئر  يس جمهور، معاون سياسي

ر رئيس قوه قضـاييكي از معاونين يس ي ـيه بـه انتخـاب
اين قـوه، يكـي از معـاونين دادسـتان كـل بـه انتخـاب 

 نفـر از نماينـدگان مجلـس شـوراي3و دادستان كـل 
است. اين در حالي است كه نمايندگان شـوراها اسلامي

 در نظر گرفته نشده اسـت. هيئتو اعضاي شورا در اين 
و رسيدگي بـه شـكايات اسـتان بـه هيأت حل اختلاف

ترين مقام قضايي استان، دو نفـر عضويت استاندار، عالي
و رسـيدگي بـه به انتخاب هيأت مركزي حـل  اخـتلاف

و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركـز  شكايات
در صـورتي تشكيل خواهد شـد. استان به انتخاب شورا

ي شهر را مصوبات شوراشوراي حل اختلاف استان، كه
و مغـاير قـوانينيمغاير با وظا و اختيارات قانوني آنها ف

ب هيـأت تأييـد بـا مصـوبات شـورا دانـد، عمومي كشور
و نظر ايـن مركزي حل اختلاف  هيئـت لغو خواهد كرد

و لازم آن الاجرا خواهد بود. قطعي شـوراهاي،علاوه بـر
ف قانوني، بنـا بـهيت انحراف از وظاصوردرشهرها كلان

شهروندان

شوراي شهر شهردار

و معاونان
هاي مديركل

شهرداري



63 ....هاي سياسي متمركزارزيابي عملكرد دولت محلي شهري در نظام

و تصـويب هيـأت حـل اخـتلاف پيشنهاد هيأت استان
سـلب هيئـت همچنـين ايـن گـردد. مركزي منحل مي

پيشـنهاد هيـأت شـوراهاي بـايعضويت در مورد اعضا
و تصــويب هيــأت حــل اخــتلاف  حـل اخــتلاف اســتان

(جدول79-82(مواد مركزي خواهد بود ). در صورت2)

 بـودي شهر، استاندار جانشين شورا خواهدانحلال شورا
(مـاده و جانشين شوراي تهران، وزير كشور خواهد بـود

.)14957: شـماره 1375(روزنامه رسـمي كشـور،)85
اين عمـل در مـورد شـوراي شـهر تهـران در دوره اول

 شوراهاي اسلامي اتفاق افتاد.

ه2جدول و وظايف آنها: تركيب اعضاي يئتهيئت حل اختلاف شوراهاي اسلامي  
 1/3/1375قانون 1/9/1361قانون

 اعضاء وظايف اعضاء وظايف

حل هيئت
اخــــتلاف

 مركزي
 ــــــ ــــــ

ر اـونين يس جمهـور،ئـيكي از مع
اـعي وزارت معاون و اجتم سياسي
ر كشور، يس قوهئيكي از معاونين

قضاييه، يكي از معاونين دادسـتان
نفر از نمايندگان مجلس3كل،

و اـت رسيدگي به شكايات مبنـي بـر تخلف
 لغو مصوبات شوراي شهر، اعتراضات شوراها

و لازم بــه صــورت ، انحــلال الاجــرا قطعــي
شوراهاي شهر، سلب عضويت از شـوراهاي

شهر

حل هيئت
اخــــتلاف

 استان

اـيي اـلي قض ؛نماينده شوراي ع
نماينـده؛ نماينده وزارت كشـور
 شوراي عالي استانها

و انحرافات رسيدگي به تخلفات
و در صـــورت لـــزوم شـــوراها

 انحلال آنها

اـيي استاندار، عالي اـم قض ترين مق
اـب هيـأت استان، دو نفر بـه انتخ

از،اختلاف مركزي حل يـك نفـر
اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز

 استان

هيئتو ارسال بهلغو مصوبات شوراي شهر
مركزي براي تأييد، انحلال شوراهاي روستا،

اـ شـوراهاييسلب عضويت در مـورد اعض
و بخشو شهرك  هيئت، پيشنهاد به روستا

لـب عضـويت حل اختلاف مركزي براي س
اعضاي شوراي شهر

حل هيئت
اخــــتلاف

 ستانشهر

حــل اخــتلاف اســتانهيئــت
تواند شعبه شهرستان داشته مي
اـ باشد  هيئـت اما رأي قطعي ب
استاستان

اـب هيـأت ــــــ حـل سه نفر بـه انتخ
 رسيدگي به شكايات شهرستان استان اختلاف

 27/8/1382قانون 6/7/1382قانون

 وظايف اعضاء وظايف اعضاء

حل هيئت
اخــــتلاف

 مركزي

رئيس جمهور، يكي از معاونين
ربـط وزارت كشـور، معاون ذي
يكي از معاونين ديوان رئيس يا

اـونين عدالت اداري، يكي از مع
دو دادستان از كل كشـور، نفـر

ــوراي ــس ش ــدگان مجل نماين
نفــر از اعضـاـي اســلامي، ســه

ها شوراي عالي استان

شــكايات جهـت رســيدگي بـه
و شوراي عالي از شوراي استان

و شوراي شـ ؛ هر تهـران استانها
يا سلب تا پايان عضويت موقت
اـي شــوراي شــورادوره اعضـ

اـلي اسـتانها؛ و شوراي ع استان
بـه لغو مصوبات شـوراي شـهر

و لازمصــورت ، الاجــراء قطعــي
انحلال شوراهاي شهر

 همان قبلي

اـي اـ در مـورد تخلـف اعض همان قبلي، ام
اـلي اسـتان شوراها و ع اـ)(تهران، اسـتان ه

هاي متنوعيف مجازاتمتناسب با نوع تخل
.∗در نظر گرفته شده است

حل هيئت
اخــــتلاف

 استان

، هيئتبه عنوان رئيس استاندار
رئيس كل دادگستري اسـتان،
،دو نفر از اعضاي شوراي استان
 يك نفـر از نماينـدگان اسـتان
ــوراي ــس ش ــه در مجل مربوط

 اسلامي

شـكايات ازجهت رسيدگي بـه
و شـــوراي شـــوراي شـــهر

ــتان لـب؛ شهرس عضــويت سـ
اـ اـن دوره موقت ي اـ پاي شـورا ت

، بخش،شوراهاي روستاياعضا
و شهرستان؛ لغو مصـوبات شهر

به شوراي شهر  هيئـتو ارسال
مركــزي بــراي تأييــد، انحــلال

شوراهاي روستا

، هيئـت به عنوان رئـيس استاندار
يكرئيس كل دادگستري استان،
دو،نفر از اعضاي شـوراي اسـتان

نفر از نمايندگان استان مربوطه در
 مجلس شوراي اسلامي

اـي اـ در مـورد تخلـف اعض همان قبلي، ام
اـ نـوع و شهرستان) متناسب ب شوراها(شهر
تخلف مجازاتهاي متنـوعي در نظـر گرفتـه

∗شده است

حل هيئت
اخــــتلاف
 شهرستان

،هيئتبه عنوان رئيسفرماندار
،رئيس دادگسـتري شهرسـتان

ــر از اع ــوراي دو نفـ ضــاـي شـ
اـب،شهرستان يك نفر بـه انتخ

هيأت حل اختلاف استان

از جهت رسيدگي بـه شـكايات
و بخش  همان قبلي شوراي روستا

اـي اـ در مـورد تخلـف اعض همان قبلي، ام
اـ نـوع و بخش، متناسـب ب شوراهاي روستا
تخلف مجازاتهاي متنـوعي در نظـر گرفتـه

∗شده است

و نمايندگي در شوراهاي فرادست؛ دريافتي بابت عضويت در شوراكسر از مبالغ؛ اخطار كتبي∗ سلب عضويت؛ محروميت از عضويت در هيأت رئيسه
سلب عضويت؛ حداقل يك دورهممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت؛ سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا؛ موقت از يك ماه تا يك سال

و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.  دائم از عضويت در شورا
و اصلاحات آن در سال و تنظيم: از نگارنده)1386و 1382، 1375، 1361هاي منبع: روزنامه رسمي كشور، متون قانون شوراهاي اسلامي (گردآوري .
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(وةيـك دور پس از آنكه شـوراهاي اسـلامي شـهر
و شهرك) در سال برگـزار 1378- 1381هاي روستا، بخش

اصـلاح قـانون شـوراهايةدولت با ارسال لايحـ هيئتشد، 
هايي بـراي اصـلاح اسلامي به مجلس شوراي اسلامي تلاش

ميو بسط قانون شوراي اسلامي كرده است. به رسد كـه نظر
(مجلس شـوراي اسـلامي در دوره شش ـ ـ 1379- 1383م (

طلـب هاي آن در اختيار نيروهاي اصـلاح كه اكثريت كرسي
و سـعي كـرده  ـ با رويكرد انبساطي برخورد كرده بوده است

و تقويـت شـوراهاي اسـلا  عنـوان بـه مي است به نهادسازي
رو دموكراتيــك ــن ــران بپــردازد. از اي ــرين نهــاد در اي ت

طــي چهــار 1382مجلــس شــوراي اســلامي در ســال 
مصوبه تلاش كرد تا قانون شوراهاي اسـلامي را سـامان 
و اشكالات آن را بر طرف كنـد. بـر ايـن  و ابهامات دهد

كه هيئتاساس  تركيب اعضاي آن در هاي حل اختلاف
كاملاً كارگزاران حكومت مركـزي بودنـد، 1375قانون 

ر نمايندگان شـوراها با حضو 1382در اصلاحيه مهرماه 
ـ تــا حــدودي موازنــه كــارگزاران نهادهــاي حكــومتي

حـل هيئتمردمي برقرار شد. اين وضعيت در خصوص 
و شهرستان نيز تا حدود مشابهي تكـرار  اختلاف استان

ــه رســمي كشــور،  (روزنام ــماره 1382شــده اســت : ش
مجلس بـر آن بـوده ). در اين دوره2(جدول) 17092

مراتبـي شـورا را بـر اســاس اسـت تـا سـاختار سلسـله 
و تا حدودي روح استقلال كندتقسيمات كشور تكميل 

و ضمانت اجرايـي تصـميمات شـوراها را تـأمين نسبي
مجلـس شـوراي اسـلامي 1382مـاه مرداد5كند. در 

و در راستاي تقسيمات كشـوري  براساس قانون اساسي
و شوراي عالي اسـتان  را شوراهاي شهرستان، استان هـا

و شـوراي به شور و بخش اضافه كـرد اهاي روستا، شهر
(روزنامـه رسـمي كشـور،  : 1382شهرك را حذف كـرد

). بر اسـاس ايـن قـانون، تعـداد اعضـاي 17039شماره
شـهرهاي شوراها در سطوح مختلف تغيير كرد. در كلان

و بـراي كلانشـهرهاي21يك تا دو ميليون نفر،  عضـو
گر25بيش از دو ميليون نفر،  فته شـد. در عضو در نظر

نفـر منظـور31اين قانون اعضاي شوراي شـهر تهـران 
براي ضـمانت 1382مهرماه6 مصوب گرديد. در قانون

ــوراها  ــوبات ش ــي مص ــداران،« اجراي ــتانداران، فرمان اس
و ساير مقامات كشوري كـه از  طـرف دولـت بخشداران

در حدود اختيـارات شـوراها ملـزم بـه،شوند تعيين مي
و در صورت تخلفهارعايت تصميمات آن بـه كرده است

و در مراجـع ذي  صـلاح رسـيدگي مقامات مافوق اعلام
«شود مي شوراهاي موضوع ايـن قـانونةمصوبات كلي».

از تـاريخ ابـلاغ مـورد هفتـه در صورتي كـه پـس از دو 
مي لازم،اعتراض قرار نگيرد 43و45(مـاده» باشد الاجرا

: شـماره 1382؛ روزنامه رسمي كشـور،6/7/82اصلاحيه
ــاد17092 ــانون م ــدهة). در ق ــان4واح ــم82 آب ، حك
ن را بايد وزير كشور يا استاندار صادر كنـد، امـاراشهردا

در صورت عدم صـدور حكـم از جانـب وزيـر كشـور يـا
و اصرار شورا براي انتصاب فرد معرفي كرده به  استاندار

ربط را لازم سمت شهردار، نظر شوراي حل اختلاف ذي
(روزنامــه رســمي كشــور، الاجــرا مــي  : 1382دانــد

).17114شماره
و گـزارش هـاي شـوراي نگهبـان بررسي اسـناد

در نشان مي دهد كه مصوبات مجلس شـوراي اسـلامي
، ريشـه در 1382خصوص شوراهاي اسـلامي در سـال 

دارد. در اين سال مصوبات مجلس شـوراي 1381سال
بارها براي تأييد به شوراي،اسلامي در خصوص شوراها

و  و هر دفعه شـوراي نگهبـان مـواد نگهبان ارسال شده
و در  بندهاي متعددي از آنها را مغاير با قـانون اساسـي
برخي موارد مغاير با شرع دانسته اسـت. همـانطور كـه 

را پيش تر آمد، شوراي نگهبان وظايف شوراهاي اسلامي
داند. بر اينيم» نظارتي«بر طبق قانون اساسي وظايف 

مـواردي از جملــه 1381-1382هـاي اسـاس در سـال 
ــاري« و بركن ــاب ــهردار انتخ ــاري«،»ش و بركن ــاب انتخ

ــار ــاليانه«،»دهي ــغ بودجــه س و تفري ،»تصــويب، اصــلاح
و مكـان« در«،»هـاي شـهري تصويب نام معابر حـق رأي

و تصـويب دسـتور«،»ريزي شوراي برنامه تعيـين ضـوابط
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آ«،»العمل و هـر گونـه اختيـار بـراي» نامـه ئـين تصـويب
و تتمـيم بـراي شـوراها كـه در انتخاب، تصـويب، اصـلاح
مصــوبات مجلــس شــوراي اســلامي در خصــوص وظــايف 

د بـر وظـايف نظـارتييـزا«شوراهاي اسلامي آمده اسـت، 
 قلمـداد كـرده اسـت» موضوع اصل يكصدم قانون اساسـي

ــان، ــوراي نگهب - 152؛ 147- 148؛ 117- 124: 1381(ش
را از امـور» تعيـين عـوارض« ). مواردي نظيـر 154؛151

داند كه بايد توسـط مجلـس شـوراي اسـلامي تقنيني مي
و آن را مغاير اصل  قانون اساسـي دانسـته85تعيين گردد

(شــوراي نگهبــان، و مطــابق اصــل49: 1381اســت (53
داري ها بايد به حسـاب خزانـه دريافتيةكلي،قانون اساسي

و لـذا؛كل واريز گـردد  مـوارد مشـمول دريافـت عـوارض
 باشـد مـي53واريزي به حسـاب شـهرداري مغـاير اصـل 

). مجلس شوراي اسـلامي در 119: 1381(شوراي نگهبان،
يك قانون شوراها تصـويبةدر اصلاحيه ماد 1382تيرماه 

هـاي اجتمـاعي، سـريع برنامـه بـراي پيشـبرد«كرد كه 
به نـام اقتصادي، عمراني ... با مشاركت مردم شوراهايي

و ... تشكيل مي بر اساس ديدگاه اما،»شود روستا، شهر
نظارتي براي وظايف شوراهاي اسلامي است كه شوراي 

مغاير اصل يكصـدم قـانون اساسـي نگهبان، اين ماده را 
و مجلس را موظف كرده بـا مشـاركت«عبارت،دانسته

و عبارت» مردم با نظارت شوراهايي بـه«را حذف كرده
ــام  ــده شــود ...» ن و در مــاده گنجان (شــوراي را اضــافه

).309: 1382نگهبان،
و برگشت هاي قانون شـوراها بـين مجلـس رفت

و شوراي نگهبان در سال هـاي آغـازين شوراي اسلامي
مج80ةده لـس، باعث شد تـا بـا اصـلاحاتي از سـوي

و تبصرههايي مـوارد فـوق در  و با شرط شوراي اسلامي
(شـوراي 1382مهرماه  به تأييد شوراي نگهبـان برسـد
). اين در حالي است كه شوراي50-51: 1382نگهبان،

و اصلاحيه هاي قبلي قانون شـوراهاي نگهبان در قوانين
، كه بسياري 1375، 1361،1369هاي اسلامي در سال

ا و دهيـار، حـق رأي از موارد فوق نظير نتخاب شـهردار

آن در شوراي برنامه ريـزي، تصـويب بودجـه در متـون
و مـوازين شـرع  آمده است، مخـالف بـا قـانون اساسـي

 نداسته است.
اين تنها مجلس ششم نبود كه قانون شـوراها را
در دستور كار خويش قرار داده بود. مجلس هفـتم نيـز 

را بـه بار ديگـر قـوانين اصـلاحي در خصـوص شـوراها 
، 1385مـرداد4تصويب رساند. در قانون مـاده واحـده 

(و ساير شوراها) مورد توجـه تعداد اعضاي شوراي شهر
و مبناي عمل سـومين انتخابـات شـوراهاي  قرار گرفته

ذكر كرده است. بر ايـن اسـاس 1375اسلامي را قانون 
اما بـه معنـاي حـذف،ناديده گرفته شده 1382قانون 
بـار ديگـر 1386آبان27ه است. در نبود 1382قانون 

اصلاح قانون شوراها در دستور كار مجلس قـرار گرفـت 
و ادبي متن قانون انجاميـد  كه عمدتاً به اصلاح نگارشي

ارسال گزارش حسابرس شورا از شهرداريو در مواردي 
ــداها  ــواد كاندي ــداقل س ــر ح ــور، تغيي ــه وزارت كش ب

ن1(جدول و كاهش نمايندگان شورا از دو فـر بـه يـك)
حل اخـتلاف اسـتان از مـوارد مهـم ايـن هيئتنفر در 

).18307: شماره 1386(روزنامه رسمي كشور،قانون است 
و تغييـرات قـانون بر اساس آخـرين اصـلاحات
و  و اختيارات شوراي شهر ـكه وظـايف شوراها، وظايف

مي اختيارات كلان پنجبه3باشدـ در جدول شهرها نيز
نصب كه مهمترين وظيفه آنان دسته تقسيم شده است

و تصـويب بودجـه  و عزل شهردار به تأييد وزيـر كشـور
مي سالانه شهرداري است. در اين قانون به رسد كـه نظر

هاسـت كـه وظايف شوراها مربوط بـه شـهرداريةعمد
و  علاوه بر موارد فوق، تمركـز بـر توسـعه معـابر، رفـت

و اصلاح نام مكان روب، نام و گذاري فضـاي هاي شهري
و اختيـارات آنهـا اسـت. همچنـين  سبز از اهم وظـايف

و اي از وظايف در حـوزه ليست گسترده هـاي اجتمـاعي
فرهنگي شهر در قانون شـوراها بيـان شـده اسـت كـه 

اي، راهنمـايي، عمدتاً داراي ماهيـت ارشـادي، مشـاوره 
و پيشـنهادي مـي  باشـد. شناسايي، تشويقي، محافظتي
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و تسـلط گيـ قائل نبودن ركن تصميم ري بـراي شـوراها
رويكرد نظارتي به شوراها، موارد نظـارتي متعـددي بـر 

از،شوراي شهر گذاشته اسـتةعهد امـا در هـيچ يـك
و قانون و قانون فعلي مفهوم نظـارت، ابـزار هاي گذشته

و نـوع نظـارت  و اختيارات آن را تشـريح نكـرده حدود

مشخص نيست. آيا نظـارت شـوراها از نـوع استصـوابي 
(اطلاعي). آيا جلب نظر شـورا بـراي اس ت يا استطلاعي

و اجراي تصميمات امور محلي الزامـي اسـت تصميمات
؟يا خير

 : وظايف شوراهاي اسلامي شهر3جدول
امــــور
و پيشنهاديو محافظتي نظارتيقضايي و برنامه مشورتي  امور اجرايي ريزيتصميم گيري

 ندارد

ــرا ــن اج ــر حس اـرت ب ينظـ
ــر؛ مصــوبات شــورا نظـاـرت ب

نظـاـرت بــر امــور؛ شــهرداري
اـرت بهداشت حوزه شـهر ؛ نظ

، هـاـ، ســينماها تماشـاـخانهبــر
اـلخانه؛ گورستان و غس وضـع ها

ــر ــر حف و نظـاـرت ب ــررات مق
و مسيرهاي تأسيسات مجاري

ــهري ــراء؛ ش ــر اج اـرت ب نظـ
طرحهــاـي توســـعه معــاـبر،
و فضـاـهاي خيابانهـاـ، ميـاـدين
و تأسيسات عمومي شهر ؛ سبز
بــر حسـن اداره امــور اـرت نظ

؛مالي شهرداري

اـ و شـناخت كمبوده اـو بررسي تهيـهو نيازه
و اـت طرحها پيشـنهادهاي اصـلاحي بـه مقام

بـاـ مســ؛ ربــط ذي ولين اجرائــي بنـاـئهمكـاـري
اـن درخ به ريـزي در خصـوص برنامـه؛ واست آن

ذي مشاركت مردم با موافقت ؛ ربط دستگاههاي
و ترغيب مردم گسـترش مراكـز بـراي تشويق

اـهنگي دسـتگاههاي ذي ؛ ربـط فرهنگي با هم
اـي همكاري با شهرداري جهت تصويب طر حه

و جامع شهرسازي با تأييد وزارت كشـور هادي
و ــكن اـزيو وزارت مس اـ؛ شهرسـ اـري بـ همكـ

ــأمين شهرســتانشــ ــد؛ وراي ت و تأيي بررســي
و جامع شهرسازي به طرحهاي هادي و ارسال

 تصويب نهايي براي ربط مراجع ذي

اـ وزيـر كشـور بـرايانتخاب شهردار و معرفي آن به استاندار ي
و مـتمم صدور حكم؛ عزل شـهردار؛ تصـويب بودجـه، اصـلاح

اـت و مؤسس اـلانه شـهرداري و تفريغ بودجه س ؛ وابسـته بودجه
اـي پيشـنهادي تصـويب وام؛ تصويب بودجـه شـوراي شـهر ه

تصويب؛و نظارت بر آنهاشهرداري تصويب معاملات؛ شهرداري
و و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييـد اساسنامه مؤسسات

؛ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر؛ موافقت وزارت كشور
تأييد صورت جامع؛ هاي پيشنهادي شهرداري نامه تصويب آئين

و هزينه شهرداري اـم تصويب نامگذاري؛ درآمد اـبر،و تغيير ن مع
و كـوي در حـوزه شـهري ميادين، خيابان تصـويب؛ ها، كوچـه
اـبلو هر نـوع مطلـب جهت مقررات لازم اـ ت بـر روي، نوشـته ي

تصــويب نــرخ خــدمات ارائــه شــده توســط؛ ديوارهـاـي شــهر
وضـع؛ درون شهريتصويب نرخ كرايه وسائط نقليه؛ شهرداري
ومقررات و فروش مايحتاجهاياداره ميدانايجاد عموميخريد

بـــراياقـــدام
ــكيل تشـــــ

و انجمــن اـ هـ
اـي نهادهـــــ
اـعي و اجتمـــ
تأســـــــيس

اـوني و تعـ اـ هـ
توزيــــع ارزاق
اـ ــومي بــ عمـ
توافـــــــــق
ــتگاههاي دسـ

تهيـه؛ ربط ذي
وسايل حمـل

؛اموات
و انتخاب شهرداران مصوب قانون تشكيلات، وظايف، 1389منبع: مجلس شوراي اسلامي، با اعمال آخـرين 1/3/1375و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور

و تنظيم از نگارنده) اصلاحات (گردآوري

و تحليل  تجزيه
و اطلاعـات متناسب با مؤلفه هاي ذكر شـده در فرضـيه

هاي تحقيـق، مـوارد ذيـل دست آمده در بخش يافته به
و تحليل هستند:  قابل تجزيه

و ضعف قوانين پاية شوراهاي اسلامي شهر:- ابهـام
ضعف قوانين پايه يا اساسنامة شوراهاي اسـلامي يكـي از 
عوامل مؤثر در كيفيت عملكردي شوراها است. بر اسـاس 
اصل هفـتم قـانون اساسـي، شـوراهاي اسـلامي، ماهيـت 

و ادارة امور محلي تصميم« ا استناد ايـنب را دارند.» گيري
اصل، ديدگاه قانون اساسي در خصوص شوراهاي اسـلامي

و اداره عنوان ركن تصميم به كننـدة امـور در سـطوح گيـر
ـ سلسله  مراتبي محلي مختلف كشـور، ديـدگاه سياسـي

و يكـم  اداري است. از سويي ديگر بر اساس اصـل هفتـاد
قانون اساسي، مجلس شوراي اسـلامي در عمـوم مسـائل 

و  مي(ملي توانـد محلي) در حدود مقرر در قانون اساسي،
عنوان نهادهاي دولت قانون وضع كند. از اين رو شوراها به

محلي كه بايد داراي صلاحيت وضع مقررات دربـارة امـور 
محلي باشند، نهاد ديگري به نام مجلس شـوراي اسـلامي 
كه بسيار قدرتمندتر از شوراها است، اين اختيـارات را بـر 

ميعهده دار و ازد تواند در امور محلـي قانونگـذاري كنـد.
اين رو صـلب صـلاحيت ذاتـي شـوراهاي اسـلامي بـراي 

و اعطـاي صـلاحيت عــام تصـميم  گيـري در امـور محلــي
و محلي كشور، باعث  تقنيني به مجلس در تمام امور ملي
و علت وجودي باشند،  شده تا شوراها دچار ضعف فلسفي

شوراهاي اسلامي اساسي، يكصدم قانون اما بر اساس اصل
هستند. هر چند بـا» نظارت بر امور محلي«داراي ماهيت 

ــي  ــارتي م ــايف نظ را وظ ــرتبط ــوارد م ــي م ــوان برخ ت
در تصميم و ادارة امور را بر عهـده داشـت، امـا گيري كرد

قانون اساسي به روشني مشخص نشده است كه شوراهاي 
م وظيفه تصميم اسلامي هم و گيري براي اداره امور حلـي

هم وظيفه نظارتي بر كليه امور محلي را دارنـد يـا خيـر؟ 
تفسيرهاي مختلف شـوراي نگهبـان از اصـول ذكـر شـدة 
شوراهاي اسلامي در قـانون اساسـي، در مـوارد متعـددي 
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وظايف شوراها را به استناد اصل يكصـدم قـانون اساسـي،
مينظارتي دانسته است. از اين رو  كه اين سؤال پيش آيد

د ليل شوراي نگهبان، اصل هفتم قـانون اساسـي را به چه
و اصل يكصدم را معيار قانون اساسـي بـراي  ناديده گرفته
تدوين قانون شوراها قـرار داده اسـت؟ قائـل بـودن نقـش 
نظارتي صرف براي شوراهاي محلي با ماهيـت ذاتـي آنهـا 

آن كــه نقــش تصــميم و در كنــار گيــري در امــور محلــي
در تناقض است. از اين ديـدگاه هاي نظارتي است، فعاليت

و اصلاحات آن به عنـوان است كه قانون شوراهاي اسلامي
اساسنامه اين نهاد، كمتر مفاهيمي نظير انتخـاب، نصـب، 

(بدون شرط) به چشم مي و تصويب و بيشـتر عزل خـورد
ــظ، پيشــنهاد،  ــر نظــارت، محافظــت، حف ــاهيمي نظي مف

ديـاري، تشويق، ترغيب، همكاري، پيگيري، مشـاركت، خو 
و راهنمـايي ديـده مـي  شـود كـه هـيچ يـك امداد، ارشاد

گيري را در خود ندارد. از سويي ديگـر اگـر مفهوم تصميم
وظيفه شـوراها نظـارت اسـت، ايـن امـر كـه هـر يـك از 
شهروندان بر اساس اصل هشتم قانون اساسـي داراي ايـن 

و مي توانند بر دولت نظارت كنند. پس اين اختيار هستند
و هزينه براي بيان نظارت بـوده اسـت؟ بـه  همه انتخابات
فرض پذيرش وظايف صرفاً نظارتي شـوراها، ايـن نظـارت 
و ابزارهاي اعمال آن چگونـه اسـت.  چه نوع نظارتي است
به جز موارد محدودي از اعمال نظارت شـورا بـر عملكـرد 

هـاي شـوراهايو برداشت بر اساس مفاد قانونشهرداري، 
رسد كه نوع نظارت شوراهاي اسلامي، نگهبان، به نظر مي

اســتطلاعي اســت؛ يعنــي فقــط شــوراها از امــور محلــي 
توانند مطلع بشوند، اما خـلاف نظـر آنـان نيـز ممكـن مي

است از طرف نهادهاي دولتي يا غير دولتـي اجـرا گـردد. 
و اختيارات شو را بـوده اين مسئله كه هم خدشه بر قدرت

و وظايف شورا را به خوبي مشخص نمي كند،و هم تكليف
مي از آسيب  باشد. هاي جدي شورا

و عدم ضمانت اجرايي مصـوبات شـورا:- استيضـاح
در عزل شهردار از جانب شورا به عنوان مهمتـرين فـاكتور

ضمانت اجرايي مصوبات شوراهاي اسلامي شهر اسـت. در 
اند تـا ونگذاران سعي كردهمصوبات اخير قانون شوراها، قان

حدودي نقيصه عدم ضـمانت اجرايـي مصـوبات را كـه در 

اند، بر طـرف كننـد. بـر دورة اول شوراها با آن روبرو بوده
بـراي ضـمانت 1382در قـانون مهـر مـاه همين اسـاس 

اســـتانداران، فرمانـــداران، اجرايـــي مصـــوبات شـــوراها، 
به رعايـت در حدود اختيارات شوراها ملزمو ... بخشداران 

هاي حـل اما از سويي ديگر هيئت،هستند تصميمات آنها
و استان كـه وظـايف بررسـي از شـكايات  اختلاف مركزي

(و كلان را شوراهاي اسلامي شهر و مصـوبات آنهـا شهرها)
و  بر عهده دارند، داراي تركيب اعضاي نماينـدگان دولـت

) رئــيس يكــي از معــاونينكــارگزاران حكومــت مركــزي
ذيجمهور ر، معاون از يس يـا ي ـربط وزارت كشـور، يكـي

كل معاونين ديوان عدالت اداري، يكي از معاونين دادستان
ميكشور توانند در برابر رأي نمايندگان شـوراها ) است كه

و دو نفـر از هـا نفر از اعضاي شـوراي عـالي اسـتانسه( (
(كه عمدتاً ديدگاههاي ملي گرا دارنـد)، نمايندگان مجلس

و كلانمناف و يـاع محلي شهري شوراهاي اسلامي را لغـو
و از ايـن طريـق ضـمانت اجرايـي مصـوبات را  وتو كننـد
كاهش دهند. در حالي كـه ايـن هيئـت بـه ظـاهر بـراي 

در افرايش ضمانت اجرايي مصوبات مي باشد. ايـن هيئـت
و دولتـي 1375قانون  شوراها اسـلامي، كـاملاً حكـومتي

و نماينده شـوراها در  آن حضـور نداشـته اسـت كـه بوده
دهد. اين قانون براي وضعيت به مراتب بدتري را نشان مي

و دوم اجـرا شـده اسـت. هيئـت  هـاي حـل شوراهاي اول
اختلاف استان نيز مانند هيئت حل اختلاف مركزي، غلبه 
و دولت مركـزي اسـت. در اصـلاحيه  با نيروهاي حكومتي

كـاملاً اگر چه قانونگذار سعي كرده اسـت تركيـب 1382
را 1375هــاي حـل اخــتلاف در قــانون حكـومتي هيئــت 

اصلاح كنند، اما همچنان تسلط حكومـت مركـزي بـر آن
و  سايه افكنده است. اين مسئله ارتباط نزديكي با ساختار
ايدئولوژي نظام سياسـي متمركـز ايـران دارد كـه اجـازة 
و قدرتمند شـدن نهادهـاي خـارج از  توزيع فضايي قدرت

 دهد.يحكومت را نم
مهمتـرين وظيفـه ميزان اختيارات اندك شـوراها:-

(و كـلان  و عـزل شوراهاي اسـلامي شـهر شـهرها) نصـب
و بايد به تأييد وزير كشـور  شهردار است كه مشروط بوده

(سـاير شـهرها) برسـد.(در مورد كلان شهرها) يا استاندار
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اين درحالي است كـه مرجـع نهـايي بايـد شـوراي عـالي
كه استان بالاترين مرجع شوراها است، باشد. در قـانون ها

شوراها براي انتخاب شهردار از جانب شوراي شهر، عبارت 
و« و تأييـد نصب شهردار بنا بـه پيشـنهاد شـوراي شـهر

و قيد شـده كـه تصـميم» حكم وزير كشور گيـري نـاقص
و تفريغ مشروط را نشان مي دهد. تصويب بودجه، تصحيح

و اختيـارات بودجه سالانة شهرداري، يك ي ديگر از وظايف
ــازمان ــاله س ــر س ــه ه ــت، ك ــهر اس ــوراهاي ش ــم ش مه

به شهرداري نامـة تصـويب، عنـوان نهـاد دولتـي، شـيوه ها
و هزينه اولويت به هاي درآمدها و هاي عمراني ويژه طرح ها

و شهرداري و به شوراها مي را تعيين كند؛ بنابراين ها ابلاغ
تواننــد آن طــوري كــه نمــيشــوراهاي اســلامي شــهري 

و اراده و شــان اســت، بودجــه را تقســيم خواســته ــدي بن
و شـركت  هـاي تصويب كنند. تصويب اساسنامه مؤسسات

و موافقـت وزارت كشـور، از  وابسته به شهرداري با تأييـد
گيري مشروط شـوراهاي شـهر اسـت. ديگر موارد تصميم

يا هاي شوراهاي اسلامي شهر گيري برخي ديگر از تصميم

و ابلاغيـه نامه شهر بايد مطابق با آيين كلان هـاي دولـت ها
(وزارت كشور) باشد. از ايـن ديـدگاه شـوراها بايسـتي در 

و ديدگاه (نه شوراي عالي حوزه سلائق هاي دولت مركزي
و يا مجلس) حركت كنند. اين رويكرد كـاملاً بـا استان ها

ي مفاهيم تئوريك تحقيق كه بر روح استقلال دولت محل ـ
و عدم تحميل ديدگاههاي دولت مركـزي تأكيـد دارد، در

(و كـلان شـهرها) در مـواردي، تضاد است. شوراهاي شهر
و عـدم تحميـل ديـدگاههاي تصميم گيري غيـر مشـروط

و اداره امـور  دولت مركزي را كه كمتر جنبـه زيرسـاختي
گيـري كننـد تواننـد تصـميم شـهري دارد، مـي مهم كلان

ع4(جدول  گيري نهادهاي محلـي رغم شكللي)؛ بنابراين
و دموكراتيك در كلان شهرهاي ايران ما همچنـان مردمي

و رابطـه با نوعي برنامه ريزي از بالا به پايين، دولت محـور
عمودي از بالا كه عمدتاً در ديدگاههاي مديريتي گذشـته 

و نيمه سده بيستم مشاهده شده بـود، اولدر شده نوزدهم
 مواجه هستيم.

آن : انواع تصميم4جدول و موارد  گيري شوراهاي اسلامي شهر
وظايف شوراگيرينوع تصميم

گيري تصميم
 مشروط

و معرفي آن به استاندار يا وزير كشور براي صدور حكم.انتخاب شهردار
.ربط دستگاههايذي ريزي در خصوص مشاركت مردم با موافقت برنامه

و نهادهاي اجتماعي، امدادي اقدام در خصوص تشكيل انجمن .ربط با توافق دستگاههايذيو ... ها
و شركت با تصويب اساسنامه مؤسسات و موافقت وزارت كشورهاي وابسته به شهرداري . تأييد

و ترغيب مردم .ربط گسترش مراكز فرهنگي با هماهنگي دستگاههايذي برايتشويق
و جامع شهرسازي با تأييدح همكاري با شهرداري جهت تصويب طر و شهرسازي هاي هادي و وزارت مسكن .وزارت كشور

و تأييد طرح و جامع شهرسازيبررسي .تصويب نهاييبرايربطمراجع ذيو ارسال بههاي هادي

گيري مطابق تصميم
هاي نامهبا آئين

 دولت

و مؤسسات و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و متمم بودجه آوابستهتصويب بودجه، اصلاح مالينامهينيبا رعايت
.ها شهرداري
آ .هاي وزارت كشور دستورالعملهاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت نامهينيتصويب

آباو نظارت بر آنهاشهرداري تصويب معاملات و معاملات شهرداريينيرعايت مقررات .نامه مالي
 هاي ابلاغي دولت از طرف وزارت كشور.و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر
و معاملات شهرداريينيآبا رعايتشهرداريتصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط .هانامه مالي

 گيري قاطعتصميم

عزل شهردار
(و نه شهرداري). بودجه شوراي شهرتصويب

.تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري
و مسيرهاي تأسيسات شهري و نظارت بر حفر مجاري .وضع مقررات

.تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري
ووضع مقررات و فروش مايحتاج اداره ميدانهاي ايجاد .عموميخريد

و كوي در حوزه شهري معابر، ميادين، خيابانو تغيير نام تصويب نامگذاري .ها، كوچه
.بر روي ديوارهاي شهر، نوشته يا تابلوهر نوع مطلبجهتتصويب مقررات لازم

و متن قانون شوراهاي اسلامي همراه با آخرين اصلاحات.هاي در فصل يافته3منبع: مستخرج از جدول  تحقيق
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و وظـايف از سوي ديگر قانون، اختيارات شوراها
ها كـرده اسـت نظارتي آنها را منحصر به امور شهرداري

و كه ما مي توانيم از آن به شوراي شهرداري يـاد كنـيم
از مجموعـه وظـايف داراي شهر. نه شوراي شهر يا كلان

گيري شورا سنخ محلي تنها وظايف محدودي با تصميم
ميو اجراي شهرداري شـود. ارائـه ها به شهروندان ارائه

خدمات شهري محدودي نظير نظافـت شـهري، فضـاي 
و نظـارت بـر  و تفريحـي و ارائه خدمات فرهنگـي سبز

و تأمين بخشي از زيرساخت و ساز هاي شـهري ساخت
مي رداريتوسط شه گردد. اين در حالي اسـت ها عرضه

و شهرداري تنها يكي از دهها سـازمان  يكه شوراي شهر
كننـد. شـهرها فعاليـت مـي هستند كه در سطح كـلان

و استاني دولت مركزي هايهشعب اغلب وظـايف،محلي
؛دار هسـتند شهرها عهـده داراي سنخ محلي را در كلان

و منـابع در به عبـارت ديگـر در سـطح شـهرها قـدرت
مي اختيار سازمان و هاي مختلفي است كه دولتي باشـد

و دولـت محلـي شوراهاي اسلامي به عنوان نهاد مردمي
داراي قدرت مانور اندكي هستند. در قانون شـوراها بـه 

و يا نظارت بـر ندرت مواردي در خصوص تصميم گيري
(آب، مسائل امنيت، بهداشـت، آم ـ وزش، بيمـه، انـرژي

و نقل، فاضـلاب، برق، گاز)، شبكه و حمل هاي ارتباطي
و سياست شهري يا كلان محيط شهري مشاهده زيست
و دسـته مي بنـدي شود. با نگاهي گذرا به قانون شوراها

و جـدول3 صورت گرفته از وظايف شـوراها در جـدول 
در فوق نشان مي دهـد كـه مـوارد متعـددي از وظـايف

و فرهنگي شـهر در قـانون شـوراها حوزه هاي اجتماعي
بيــان شــده اســت كــه عمــدتاً داراي ماهيــت ارشــادي، 

و مشاوره اي، راهنمايي، شناسايي، تشـويقي، محـافظتي
و در مواردي نظير نام پيشنهادي مي گذاري معـابر باشد

آ و و بنرهـاي تبليغـاتيينيو اماكن شهري نامه تابلوها
گيـري معنـادار كننـد. ميمتوانند تصـ در سطح شهر مي

و بديهي است كه از اين واژههـا قـدرت تصـميم  گيـري
و اداره امــور عمــومي محلــي  ــراي كنتــرل اختيــارات ب

 شود. شهري برداشت نمي كلان
كيفيـت پـايين بازيگران شـوراها: پايين كيفيت-

يا عدم حضور نيروهاي متخصص در شوراهاي بازيگران
سياست است. نظام سياسيةاسلامي شهر متأثر از حوز

ــب  ــت كس ــران، فرص ــور اي ــت مح و پايتخ ــز متمرك
درةاندوزي نيروهاي انسـاني در ادار تجربه امـور كشـور

نهادهاي محلـي مسـتقل فـراهم نكـرده اسـت. صـدور 
آ و مصوبهينيفرمان، دستور، ابلاغيه، دستورالعمل، نامه

(نهادهــاي ملــي) بــه نهادهــاي دولتــي فروملــي  از بــالا
و خلاقيتتو نمي در اند استعدادهاي محلي هـاي فـردي

روةمواجه با مسائل ادار امور عمومي بارور كند. از ايـن
امور عمـومي بـه خـوبي صـورتةسازي براي ادار انسان

و اعضــاي نهادهــاي دولــت محلــي از كيفيــت  نگرفتــه
پاييني برخوردار هستند. علاوه بـر آن جايگـاه تنزيلـي 

و شوراهاي اسلامي شهر باعـث ش ـ ده تـا افـراد مجـرب
طراز اول كمتر به خود اجازه بدهنـد كـه در ايـن نهـاد 

قانونگذار شرايط مناسـبي،كانديدا شوند. از سوي ديگر
ــه  ــلامي ب ــوراهاي اس ــويت در ش ــراي عض در ب ــژه وي

25شهرها در نظر نگرفته اسـت. داشـتن حـداقل كلان
و يـا معـادل آن و دارا بودن مدرك ليسـانس سال سن

شهرها كفايـتت در شوراهاي اسلامي كلانبراي عضوي
و دورةكند. اين در حالي است كه در دور مي دومةاول

و تخصـص در سـطح بـه مراتـب،شوراها وضعيت سواد
در پايين و نوشتن تري بوده است. داشتن سواد خواندن
ــپلم در دورةدور ــوق دي ــتن ف و داش ــرايةاول دوم، ب

ا كـافي بـوده شـهره راهاي اسلامي كلانعضويت در شو
ــت ــه. اس ــت ك ــه داش ــد توج ــلان باي ــهرها داراي ك ش
و تخصصي پيچيده و مشكلات شهري، ترين ترين مسائل

و زيسـتگاهي اسـت كــه بـراي حـل آنهــا  سـكونتگاهي
و نيازمند تخصص هاي مختلف در امور مديريت شـهري
ــارب تصــميم ــلان تج ــديريتي در ســطح ك و م ــري گي

 اسـتي كـرده سـع در اين خصوص قانونگـذار باشد. مي
در تنها تعداد اعضاي شـوراهاي اسـلامي كـلان شـهرها
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تنـوع افرادي بـا دورههاي اخير را افزايش دهد تا شايد
و تجارب بيشتري در شورا عضو شـوند، ايدهها ،تفكرات

س اي ال باقي است كه بـر چـه مبنـا يـا قاعـدهؤاما اين
را تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر يا كـلان شـهرها

 اند. كرده تعيين
بيش از يـك سـدهةرغم تجرب علي نوپا بودن شورا:-

و اداره امور محلي دموكراتيك  در حوزه مديريت شهري
در ايــران، شــوراهاي اســلامي شــهر نوپــا اســت. نظــام 

و محافظه كار حكومـت محـور بـا نگـاه سياسي متمركز
امنيتي نزديـك بـه دو دهـه، اصـول قـانون اساسـي در 

(يخصوص نهادها 12محلـي را اجـرا نكـرد. سـه دوره
و ســال)، از اجــراي شــوراهاي اســلامي در شــهرها

مي كلان و اكنون در سـال آغـازين گذرد شهرهاي ايران
ساله براي نهادينه شدن13. تجربه دورة چهارم هستيم
و پايـدار در تأثيرعنوان نهاديو تثبيت شوراها به گـذار

و كلان سا مديريت شهري ير نهادهـاي شهري به نسبت
م تصميم ازؤگير ملي اندك است. اما اين لفه تنها متـأثر

در خاستگاه شكل زمان نيست. گيري شوراهاي اسـلامي
و ها، تلاش ايران مبتني بر خواسته و نيازهاي مردمي ها

دغدغه شهروندان نبوده است. همچنانكه ايـن وضـعيت 
هـاي محلـي در دوره مشـروطيت گيري انجمن در شكل
تصويب قوانين نهادهـاي محلـي در شته است. وجود دا

روشـنفكران تحصـيل كـردهةدوره مشروطيت، خواسـت 
و نه مردم. اين وضعيت تا حـدودي مشـابه در  غرب بود

هم اتفاق افتاد. پس از آنكه قانون شوراها 1357انقلاب 
سال اجرا نشد، در زمـان روي كـار آمـدن17به مدت 

) ــتم ــت هف اصــلاحات)، در راســتاي1380-1376دول
و رويكرد دموكراتيك اين دولت، نياز بـه  سياسي دولت
شوراها احساس شد. اين به معناي آن است كه تأسيس 

نه يك نيازو شوراها بر اساس يك ضرورت سياسي بود 
و مسئله حقوق اجتماعي.  مردمي فراگير

در:عدم خوداتكايي اقتصادي- عدم استقلال مـالي
-معنادار است. هر چند در كلانمورد شوراهاي اسلامي 

و ــومي ــوارض عم ــهرداري از ع ــدهاي ش ــهرها درآم ش
بودجــه شــهرداري را تــأمينةاختصاصــي، ســهم عمــد

هـاي عمرانـيهكند، اما اين نهاد بـراي اجـراي پروژ مي
و پل ـ هـاي هـواييهكلان، از قبيل احداث مترو، اتوبـان

ــد  ــومي، نيازمن ــل عم و نق ــل ــزات حم و تجهي ــزرگ ب
دو كمك ميهاي از لتي باشد كه هر ساله سهم هر يـك
و شـيراز كلان شهرهاي تهران، مشهد، تبريـز، اصـفهان

و در بودج ميةمشخص شده گـردد. كل كشور تصويب
در عدم خوداتكايي اقتصادي در كـلان  و شـهرها كمتـر

و كوچـك بسـيار بيشـتر بـه چشـم  شهرهاي متوسـط
و وابستگي به كمـك مي ي هـا خورد. عدم استقلال مالي

دولت مركزي، استقلال دولت محلي را مخـدوش كـرده
وةو زمين گذاري دولت مركـزي بـر دولـت تأثيردخالت

هـا كند. عدم پرداخت به موقع كمك محلي را فراهم مي
در هاي كـلان دولتي به شهرداريةو سهم بودج شـهرها

و هاي عمراني كلان هاي اخير، اجراي برنامه سال شهرها
ب به ه تعويق انداخته است.ويژه تهران را

 گيري نتيجه
عنـوان نمـاد شوراهاي اسـلامي شـهر بـه،در اين مقاله

دولـت محلـي در نظـام سياسـي متمركـز ايـران مــورد 
و بررسي قـرار گرفـت. بـه  رسـد نظـام نظـر مـي مطالعه

شد سياسي تك و قطبي  تـأثير،ايـرانةساخت، متمركز
و عملكـرد آن داشـته مستقيمي بر دولت محلي شهري
و ايـدئولوژي تمركزگـراي نظـام سياسـي  است. ساختار

و قـوانين عـادي پايـ حكومت ةمحور ايران، بر اساسنامه
و مفـاد آن را بـا شوراهاي اسـلامي شـهر اثـر گذاشـته

و محافظه رويكردي احتياط كارانـه تصـويب كـرده آميز
شـوراهاي اسـلامي شـهرةاست. هر چند مفاد اساسنام

و قـانون عـادي شـوراها)  (فصل هفـتم قـانون اساسـي
و مردمـي تـدوين شـده مبتني بـر اصـول دموكراتيـك

اما روح كلي آن، بـا رويكـردي انقباضـي تـدوين،است
ــه صــورت  ــارات آن را ب و اختي ــايف و وظ شــده اســت
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و عمـدتاً داراي ماهيـت ارشـادي، مشــاوره اي، حـداقلي
و پيشـنهادي راهنمايي، شناساي ي، تشويقي، محـافظتي

ــي  ــي م ــور محل ــه در ام ــوارد محــدودي ك باشــد. در م
وةشـــوراهاي اســـلامي در امـــور مهـــم ادار شـــهري

ــارات تصــميم كــلان ــري اســت، شــهري داراي اختي گي
آ و بايد مطابق با هـاي حكومـت نامـهيني ـمشروط بوده

و به تأييد مقامات دولـت مركـزي برسـد.  مركزي باشد
آ ن از جانب نهادهـاي حكومـت مركـزي بـه عدم تأييد

و نفي مصوب . از استشوراهاي اسلاميةمعناي حق وتو
و شـورايةسوي ديگر وابستگي مالي بودج ـ شـهرداري

و شهر به بودجه دولتي بـه  ويـژه در شـهرهاي متوسـط
و بـراي اجـراي پروژ  درهكوچك هـاي عمرانـي بـزرگ

درةشهرها، زمين كلان  ايجاد دخالـت حكومـت مركـزي
مي برنامه و باعث مخـدوش هاي دولت محلي فراهم كند

 شدن استقلال دولت محلي شهري ايران شده است.
دامنـهةذات تمركزگراي حكومت متمركز ايـران، اجـاز

و  عملكردي وسيع به دولت محلي در تمام امـور محلـي
شهري نداده اسـت. بـر ايـن مبنـا، نهادهـاي قدرتمنـد 

و حكومت مركزي بسياري از امور مح لـي را در شـهرها
و ادار شهرها به عهده گرفتـه كلان و كنتـرلةانـد امـور

شهرها را بر اساس ديـدگاههاي دولـت مركـزي(كلان)
شوراهاي اسـلامي شـهر تنهـا،رو دهند. از اين انجام مي
ــي از  ــازماندهيك ــا س ــطح ه ــه در س ــت ك ــايي اس ه

و قدرت مانور اندكي در حوز كلان ةشهرها فعاليت دارند
ــراي ــق ورود ب و ح ــته ــهري داش ــدمات ش ــائل خ مس

و اجــرا در ادار تصــميم امــور مســائلةگيــري، نظــارت
(آب،  امنيتي، انتظامي، بهداشتي، آموزشي، بيمه، انرژي

و نقل، فاضـلاب، برق، گاز)، شبكه و حمل هاي ارتباطي
و سياست كلان محيط و تمـامي زيست شهري را نـدارد

از آنها به نهادهاي حكومت مركزي واگذار شـده اسـت.
هــاي ســويي ديگــر حكومــت مركــزي بــه دليــل ارزش

و شهروند با دموكراسي محور در ادبيات سياسي جهان،

و شعارگونه براي دولت محلي و،رويكردي تبليغي عزت
و آن را از لوازم مـردم  سـالاري احترام خوبي قائل است

كشـور، اما در مقام عمل در نگاه كلان،داند حكومت مي
و عـدم اطمينـان نسـبت بـه دولـت  يك نگاه پر ترديد

دولت محلي، ايـنةمحلي دارد. از اين رو مفاد اساسنام
و داراي عدم اقتدار در برابر  نهاد را منفعل، تحت كنترل

و بعضاً به دليل ذات محلي گـرا حكومت مركزي ساخته
ــهروند وو ش ــرا و ذات تمركزگ ــي ــت محل ــور دول مح
زي، تناقض در مفـاد قـانون محور حكومت مرك حكومت

 شود. آن مشاهده مي
تـوجهي نگر نظام سياسي ايران باعث بـي ديدگاه يكسان

و پتانسيل به توان و هاي منطقـه هاي محيطي اي شـده
(شـهرك، شـهرهاي بدون توجه به مقياس هاي شـهري
و منظومـه شـهر)، الگـوي كوچك، متوسط، كلان شـهر

ه  ـ مدير) را (شورا و دولت محلي يكسان مراه با وظايف
اختيارات مشابه بـراي تمـامي شـهرهاي ايـران اعمـال 
و ديـدگاه حكومـت  كرده است. تهديدات امنيـت ملـي
محور نظام سياسي باعث شد تـا اجـراي دولـت محلـي 
ايران نزديك به دو دهه پـس از انقـلاب اسـلامي اجـرا 

هـاي نگردد. اجراي قـانون شـوراهاي اسـلامي در سـال 
و ي، از دل جنـبش شمس70پاياني دهه  هـاي مردمـي

بلكـه بـر اسـاس،مطالبات شهروندي بـه وجـود نيامـد 
و خواسته حكومـت  ضرورت سياسي دولت اصلاح طلب
(مشـروعيت)  و توسـعه مقبوليـت مركزي براي تـرميم

 سياسي ايجاد شد.
نتايج نظري قابل تعميم تحقيق ايـن اسـت كـه دولـت

متأثر از نظام سياسي اسـت. نظـام،محلي در هر كشور
دولـت محلـي، بـازيگران دولـتةسياسي بـر اساسـنام 

و حـدود اختيـارات  محلي، ميزان استقلال دولت محلي
مسـتقيم دارد. كيفيـت ايـن چهـار تـأثير دولت محلي 

مـدي دولـتآمـدي يـا ناكارآلفه، تا حدود زيادي كارؤم
(شكل محلي در هر كشور را تعيين مي ).4 كند
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